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  تبيين و بررسي مباني نظري وحدت وجود

    مهدي زنديه  
    محقق و نويسنده  

  چكيده      
اما ديدگاه عرفـا،    . ئل مهم عرفان نظري، مسئلة وحدت وجود است       يكي از مسا  

 ،فلسفي ـ از طرف ديگر، از ميان روشهاي فكري. راجع به اين مسئله متفاوت است
تلاش شـده تـا تبيـين عقلانـي         ئله پذيرفته شده و     تنها در حكمت متعاليه اين مس     

ذيرش ايـن    اين مقاله بر آن است تـا ضـمن بيـان مبـاني نظـري لازم در پ ـ                  .شود
  .نقد و بررسي كند از اين موضوع  عرفا را، برداشتهاي مختلف،نظريه

  .، تجلي، تمايز، حيثيتوحدت وجود، اصالت وجود :يواژگان كليد

  مقدمه

 ،رد ك ـ يكي از علومي كه در دامن فرهنـگ اسـلامي زاده شـد و سـپس تكامـل پيـدا                   
اصـطلاح عرفـان در     كه  ت  دقيقاً معلوم نيس   .)۲۳/۲۵: ۱۳۸۴مطهري،  ( عرفان اسلامي است  

 از صـوفيان قـرن      ، اما در سخنان جنيد بغدادي     ؛ در چه زماني مطرح شده است      ،اسلام
 ،بنـابراين . )۵: ۱۳۷۵جامي،  (  لفظ عرفان آمده است كه مرادش رسيدن به خداست         ،سوم
  .توان گفت كه لفظ عرفان حداقل در قرن سوم شناخته شده و مطرح بوده است مي
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 از دو   ،نوان يك دستگاه علمي و روش شناخت حقايق هـستي          اسلامي به ع   عرفان
  :بخش تشكيل شده است

  عرفان عمليـ ۱
  عرفان نظريـ ۲

. شـود   در عرفان عملي، از روابط و وظايف انسان با خودش و جهان و خدا بحث مي               
و سـلوك    تواند با يـك سـير       شود كه چگونه انسان مي      در اين بخش توضيح داده مي     

اي خـاص      رها شده به خدا برسد و در عرفان نظري، هستي به گونـه             عملي از قيد ماديات   
  :شود  پرداخته مياسيدر اين بخش از عرفان به دو موضوع اس. شود تفسير مي

   توحيد چيست؟ـ۱
   موحد كيست؟ـ۲

  :زير استدار دو موضوع اساسي  بخش اول عهده
  وجود و اثبات آن؛وحدت  ـ۱
  .توجيه كثرات ـ۲
 ذات حـق    ،شود كه تنهـا مـصداق بالـذات موجـود           ده مي بخش اول توضيح دا    در

و در بخش دوم      شئون و اطوار همان موجود هستند      ،سبحانه است و مابقي موجودات    
موضـوع دومـي كـه در    . شـود  از كيفيت منتشي شدن كثرات از حق سبحانه بحث مي    

  . اين است كه موحد كيست،شود  ميعرفان نظري بررسي
  .شود پرداخته مياو  ضرورت وجود در اين بخش به انسان كامل و

  .كندبررسي   كه مباني نظري وحدت وجود را نقد و استاين مقاله در پي آن

  اشتراك وجود
 از جمله مسائلي اسـت كـه از زمـان           ، اشتراك وجود  مسئلة ،در بحث از مسائل وجود    
 ،ه بـه خـودي خـود      مـسئل ضمن اينكه ايـن      .)۸۹: ۱۳۸۴ارسطو،  ( ارسطو مطرح بوده است   

 از مـسائل فلـسفي و عرفـاني       ،اساساً بحث از الفاظ و معاني آن       ،ندارديت چنداني   اهم
 از  ، ديگر فلـسفي قـرار گرفتـه       مسئلةه پايه و اساس دو      مسئل اما از آنجا كه اين       .نيستند

 اصالت وجود است كـه بـر اشـتراك    يكي مسئلة ؛دار شده است رارزش والايي برخو  
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 اصـالت   مـسئلة وحدت وجود است كه بـر        مسئلةديگري    وجود مبتني است و    معنوي
،  وحـدت وجـود    مـسئلة قبل از پرداختن به       به لحاظ فني،   ،ينا بنابر .وجود مبتني است  

ل بـه اشـتراك معنـوي    ئ ـزيـرا كـسي كـه قا   ؛  مهم تبيين شـود    مسئلةدو  اين  لازم است   
ل به اصالت وجود    ئكسي كه قا    و ١ل به اصالت وجود باشد    ئتواند قا    نمي ،وجود نباشد 

  . وحدت وجود از منظر او معنايي ندارد،نباشد

  اقوال در اشتراك وجود
 مشترك لفظـي    ، وجود هك اند  همچون ابوالحسن اشعري قائل شده     ،نابرخي از متكلم  

شـود بـه معنـاي همـان      بر هر ماهيتي كـه حمـل مـي       و )۱/۳۰۷: ۱۳۷۰تفتازاني،  : ك.ر( است
 مغـاير بـا     ،در نتيجـه   و يء عين همان ش   يء وجود هر ش   ،به عبارت ديگر  . ماهيت است 

 معـاني وجـود نيـز       ،ديگر اشيا و وجـودات آنهاسـت و چـون اشـيا مغـاير هـم هـستند                 
برخي از اين گروه اشتراك لفظي وجـود را در تمـامي موجـودات              . باشد  متفاوت مي 

  لفظ وجود مشترك بين تمامي موجـودات اعـم از واجـب و             :اند  اند و گفته   قائل شده 
اشـعري و     از جملـه ابوالحـسن      اما برخي ديگـر    ،)۱۲۷: ۱۳۷۳جرجاني،  : ك.ر( است   ممكن

 رود  كـار مـي   ه  اند كه وجود در ممكنات به معناي واحد ب          قائل شده ابوالحسين بصري   
 بـه   ، اما بين واجب و ممكـن      ، مشترك معنوي است بين ممكنات     ، يعني وجود  ؛)همان(

  .)نهما( ممكن مشترك لفظي است  يعني وجود بين واجب و؛معناي واحد نيست
 ، مشترك معنـوي اسـت بـين جميـع مقـولات     ،نند كه وجود آمحققان اهل نظر بر  

عرضــيه  اعــم از جــواهر و اعــراض و مبــدأ اول كــه داخــل در مقــولات جوهريــه و  
آشـتياني،  ( داننـد   ثانويه مـي    اينان مفهوم وجود را از اعراض عامه و معقولات         .باشد  نمي

ا ايـن مفهـوم عـام بـديهي داراي يـك            ميان اين گروه هم در اينكـه آي ـ        در. )۲۳: ۱۳۸۲
 عرفا براي اين مفهـوم عـام و بـديهي           . اختلاف است  ،مصداق است يا مصاديق متعدد    

  .يك مصداق قائلند كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت
شايان ذكر است كه منشأ اعتقاد به اشتراك لفظي وجود، اين است كه قائلين به ايـن                 

اشتراك معنوي وجود، مستلزم پيدايش سـنخيت بـين         اند كه قول به      قول تصور كرده  

                                                        
  .هويت خواهد بود  وجود داراي افراد متباين به تمام ذات و، بنا به اشتراك لفظيزيرا،. ١
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اگر بين وجـود  اند  هكرد  به عبارت ديگر آنها تصور .شود  مي  تعالي و ممكنات   واجب
اش اين است كـه      واجب و وجود ممكن از نظر معنا اشتراك وجود داشته باشد لازمه           

 ةري ـوجود خداوند هم يك وجود امكاني باشد و براي احتـراز از ايـن محـذور بـه نظ                
در حالي كه اين تصور ناشي از خلط كـردن          اند،    هاشتراك لفظي وجود متمسك شد    

 به عبارت ديگر كساني كه به اشتراك معنوي وجود قائل           .بين مفهوم و مصداق است    
اعـم از واجـب و ممكـن         موجـودات    ة اعتقاد دارند كه مفهوم وجود بين هم       اند،  هشد

كند؛ يعني  واجب و ممكن سرايت نميمشترك است و اين اشتراك هيچگاه به مصاديق 
شـود    نمـي وقتي مفهوم وجود در واجب با مفهوم وجود در ممكن يكسان باشد دليـل    

 گمـان بـاطلي     ،و اين  كه مصداق واجب و ممكن نيز داراي خصوصيات يكسان باشد         
 ،است و چنين نيست كه اگـر مفهـوم واحـدي بـر دو مـصداق متفـاوت صـدق كـرد                     

 باشد و يا اگر دو شيء با يكديگر متفاوت بودند، نـشود  خصوصيات مصاديق هم يكسان  
 م صـدق   به عنوان مثال مفهوم انسان هـم بـر عـالِ           .مفهوم واحدي بر آن دو صدق كند      

بنابراين، . شود كه انسان عالم، جاهل هم باشد كند و هم بر جاهل، ولي اين باعث نمي        مي
 ،نتها خداوند در خارج م؛شود و هم بر ممكنات  ميمفهوم وجود هم بر خداوند حمل    

 ولي وجود انسان در خارج وجـودي اسـت محـدود و             ،نياز وجودي است مطلق و بي    
  . اگرچه مصداقاً متفاوتند، مفهوماً يكي هستند، يعني اين دو وجود؛نيازمند

  برهان اشتراك معنوي وجود
براي اثبات اشـتراك معنـوي وجـود كـافي اسـت كـه وقتـي ايـن لفـظ را بـر اشـياي                         

وقـت    آن ، به ذهن خود مراجعـه كنـيم       ،كنيم  مي حمل و يا از اشيايي سلب     گوناگون  
  مـثلاً وقتـي  . موارد به يك معنـا بـه كـار رفتـه اسـت     ةخواهيم ديد كه اين لفظ در هم    

 خـواهيم   ، خورشيد موجود است و خدا موجود اسـت        ، انسان موجود است   :يميگو مي
 ــةهمــ يافــت كــه در مرحــوم . ه اســت ايــن مــوارد وجــود بــه يــك معنــا بــه كــار رفت

  : استصدرالمتألهين در تبيين اين موضوع فرموده
قريـب بـه    )  بلكـه  ،نـه تنهـا جـزء بـديهيات       (اشتراك معنوي وجود در ميان ماهيات       

  .)۲/۳۵: ۱۹۸۱صدرالمتألهين شيرازي، ( ليات استاوّ
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 آن از جميـع     ي از فـرض انتفـا     ، مشترك نباشد  ، اگر مفهوم بديهي وجود    همچنين
  .آيد شيا لازم نمياشيا، عدم جميع ا

  اصالت وجود
بحث اصالی الوجود در مقابل اصالت ماهيت، يكي از مهمترين مباحـث حكمـت متعاليـه                

 بـه  يااست كه در هيچ يك از كتب فلسفي قبل از صدرالمتألهين به صورت ضمني و      
صورت مستقل مطرح نشده است؛ در واقع اين مسئله يكي از مسائل مستحدثه در فلـسفه                

البتـه در كلمـات حكمـاي       .  عهد صدرالمتألهين مورد توجه قرار گرفته است       است كه از  
سـهروردي،  (  و شـيخ اشـراق     )۱/۱۸۹: ۱۴۰۴طوسي،  (  از قبيل ابن سينا    ،نهيالمتألقبل از صدر  

شود كه تنها با مبناي اصالت وجود و يا اصـالت ماهيـت               مي ، مواردي يافت  )۲۲: ۱۳۷۲
 اصـالت وجـودي و يـا       ،تـوان بـه تمـام معنـا         نمي  اما هيچيك از آنها را     ؛سازگار است 

بندي از زمان اين حكـيم بزرگـوار          به عبارت ديگر اين تقسيم     .ي دانست يتاصالت ماه 
اي مطرح نبوده كه آيا وجود اصيل  شروع شده و براي ابن سينا و شيخ اشراق چنين مسئله

كه لازمـة    اند  هاي طرح كرد    اما هر دو حكيم برخي مسائل را به گونه         ؛است يا ماهيت  
 از طـرف ديگـر در   .)۵: تـا  قيصري، بـي ( گفتارشان اصالت وجود يا اصالت ماهيت است      
فرض بحث وحـدت وجـود،        اند و پيش    ميان عرفا هم با اينكه قائل به وحدت وجود بوده         

حال اين مبحث به صورت يك بحث مـستقل مطـرح             با اين  ،اصيل بودن وجود است   
 ،بديهي وجـود   براي مفهوم عام وـ شدثبات خواهد چنانكه ا   ـاز نظر عرفا. نبوده است

مطلـق و نامتنـاهي      يك مصداق در خارج بيش نيست كه جهان هستي را پـر كـرده و              
بـديهي اسـت كـه بحـث از اصـالت           .  حـق سـبحانه اسـت      ،آن وجود نامتناهي   است و 
 ،كـرده   جز اين چيزي نيست كه آنچه در خارج اصـالت دارد و خـارج را پـر                 ،وجود

  .و ماهيت امري اعتباري است و بالعرض و به تبع وجود تحقق داردوجود است 

  برهان اصالت وجود
 یبات اصالت وجـود بـه گفتـاري از مرحـوم علامـه طباطبـايي در كتـاب نهـاي                   ثبراي ا 
  :فرمايد  مي ايشان پس از ذكر مقدماتي.كنيم  اكتفا ميهالحكم
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 فالوجود هـو  ،صف بهجود واتّذا حمل عليه الو   إ یما ينال الواقعيّ   شيء إنّ   كان كلّ  وإذ
صاف بـالوجود ذات    ذا كانـت مـع الاتّ ـ     إ ف ـ یا المـاهيّ  أمّ و .شياءی الأ الذي يحاذي واقعيّ  

 ل بعرض الوجـود   ما تتأصّ  وإنّ  أصيلی  فهي في ذاتها غير    ، الذات ی ومع سلبه باطل   یواقعيّ
  .)۱۵: ۱۴۱۷طباطبايي، (

هيـت اخـذ شـده      اگـر واقعيـت در ما       فرمايش مرحوم علامه اين است كه      ةخلاص
 در حـالي كـه بـسياري از ماهيـات در            . عدم داشته باشـد    ةباشد هيچ ماهيتي نبايد سابق    

 پـس واقعيـت هـر    .اند از آن پس دوباره معدوم شده بعد موجود شده و    زماني نبوده و  
از آن    همـان اسـت كـه بـا مفهـوم وجـود            ،آن امـر    امري زايد بر آن اسـت و       ،ماهيت
دار شـدن و     اهـي ماهيـت بـا وجـود موجـب واقعيـت            زيرا اگـر همر    ؛شود  مي حكايت

 ، پس اصل وجود در واقعيت داشتن اولـي از آن اسـت            ،شود  مي موجود شدن ماهيت  
 اصل سفيدي بـه سـفيد       ،شود  مي  سفيد ،مثل اينكه اگر جسم در اثر اتصاف به سفيدي        

 پس وجود به ذات خود موجود است و اشياي ديگر در ،بودن اولي از غير خود است    
  .شوند  مي بالعرض و المجاز موجود،صاحبت و همراهي با آناثر م

  وحدت وجود
ه كـه ديـدگاه     مـسئل رسد به تبيـين ايـن         مي  نوبت ،اينك پس از بيان دو مبحث مبنايي      

فلاسفه و عرفا در مورد وحـدت وجـود چيـست و آنهـا كثـرات موجـود در عـالم را                      
تـرين مبحـث از      يـده  پيچ ،همـسئل  واقعيت ايـن اسـت كـه ايـن           .كنند  مي چگونه توجيه 

 زيـرا از يـك طـرف تـصور و ادراك وجـود              ؛مباحث عرفان و حكمت متعاليه است     
مطلق و هويت ساريه از دشوارترين امور است و از طـرف ديگـر درك كنـه معنـاي                   

  بعيـد ،وحدت وجود و لوازم آن به نحوي كه بـا شـرع و عقـل منافـات نداشـته باشـد          
 مختلف راجـع بـه هـستي و         ديدگاههايهر چيز   از  رو لازم است قبل       از اين  .نمايد مي

  :وحدت آن و همچنين مباني مؤثر در فهم اين مبحث طرح شود

  مذاهب و اقوال در وجود
 دربارة  ، ديدگاههاي مختلفي از طرف انديشمندان     ،هاي اسلامي  در سير تحول انديشه   

  

ود
وج

ت 
حد

ي و
ظر

ي ن
مبان

ي 
رس
 بر
ن و

تبيي
/ 

شها
وه
پژ

۲۷  

  : ازاستعبارت  و وحدت آن ابراز شده است كه مهمترين آنها هستي
  ؛ود و موجودـ كثرت وج۱
  ؛ـ وحدت وجود و موجود۲
  ؛ـ وحدت وجود و كثرت موجود۳
  ؛ـ وحدت وجود و موجود در عين كثرت آن۴
  .ـ وحدت وجود و كثرت نمود۵

  :اينك توضيح اجمالي هر يك از اين اقوال

  كثرت وجود و موجود
 از آنجـا كـه كثـرت        :كه آنها معتقدنـد   است  به پيروان حكمت مشاء نسبت داده شده        

 بـه ناچـار هـر كـدام از آنهـا وجـودي خـاص بـه خـود          ،ات قابل انكار نيـست  موجود
 پس هر وجودي بـا  ،خواهند داشت و از طرف ديگر چون وجود حقيقت بسيط است         

گونـه وحـدت    هـيچ ،  بنـابراين كثـرات  .وجود ديگر متباين به تمام الذات خواهد بـود      
  وجود خواهد بـود    خارجي با يكديگر ندارند و وحدتشان صرفاً در ذهن و در مفهوم           

  .)۱۱۲: ۱۳۷۵آشتياني، (
گويند كه وجودهاي عيني از چند حال        ميحكماي مشاء براي اثبات ادعاي خود       

  :خارج نيستند
 معنـاي جنـسي     ،ـ يا در بعض ذات با هم متمايز هستند كه در اين صورت وجود             ۱

  ؛مانند اشتراك انواع حيوانات در جنس حيوان، خواهد بود
 نـوع   ،رجيه با هم متمايز هـستند كـه در ايـن صـورت وجـود              عوارض خا  ـ يا در  ۲

  ؛ مانند اشتراك افراد انسان در نوع،خواهد بود
 ماننـد تمـايز اجنـاس    ،ـ يا هر وجودي به تمام ذات از وجود ديگر متمـايز اسـت         ۳

  .عاليه از يكديگر
 دليل اينكه شق اول باطل است .شق اول و دوم باطل و تنها شق سوم صحيح است       

يعني جهت اشـتراك و     ( كه لازمة اين قول تركيب وجود از جنس و فصل            اين است 
 و دليل بطلان شـق دوم ايـن اسـت            سازگار نيست  و اين با بساطت وجود     است) امتياز



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۲۸  

اش اين است كـه وجـود همچـون كلـي طبيعـي باشـد كـه بـا اضـافه شـدن                         لازمه كه
 ال پـيش  عوارض مشخصه به صورت افراد مختلف درآيد و در اين صورت ايـن سـؤ              

موجودنـد و طبـق ايـن فـرض داراي      آيد كه اين عوارض با توجه بـه اينكـه خـود       مي
بنـابراين راهـي جـز      . شـوند   مـي  حقيقت واحدي هستند، موجب تحقق افراد مختلـف       

 وجودات به تمام ذات متبايننـد و        :يمييعني اينكه بگو  . ماند  نمي پذيرش شق سوم باقي   
 بـه عبـارت   . مفهوم وجود است،امر عام لازمتنها در يك امر عام لازم شريكند و آن       

ديگر اشتراك وجودات خارجي در يك مفهوم عامي است كـه خـارج از مـتن ذات     
 هم هست كه از آن بـه خـارج لازم تعبيـر           عين حال خصيصة لازم آنها     آنهاست و در  

تـوان يـك نحـوه شـدت و ضـعفي يافـت               مـي   به نظر ايشان در اين خصيصه      .كنند مي
 ه اين معنا كه خصيصة انتزاعـي وجـود بـر واجـب شـديدتر حمـل                ب) تشكيك عامي (

  .شود تا خصيصة انتزاعي وجود در ممكن مي
  :حاج ملا هادي سبزواري اين ديدگاه را به طور موجز چنين بيان كرده است

، لا  یق تباينـت تمـام ذواتهـا البـسيط        ئ من الحكمـاء حقـا     ی المشائيّ یوالوجود عند طائف  
ب ويكـــون الوجـــود المطلـــق جنـــساًـ ولا بالمـــصنفات ليلـــزم التركيـــ ـ بالفـــصول 

 ،ه خارج المحمـول   أنّ لازم لها بمعني     ليكون نوعاًـ بل المطلق عرضيّ     ـ  صات  والمشخّ
  .)۱/۱۱۱: ۱۴۱۳سبزواري، (ی  بمعني المحمول بالضميمه عرضيّأنّلا 

  نقد اين ديدگاه
  : زيرا؛مطابق موازين فلسفي بطلان اين قول واضح است

اك وجودات در حقيقت وجـود از قبيـل اشـتراك در معنـاي نـوعي و                  اشتر ،اولاً
  .باشد  نمياز قبيل تباين انواع بسيطنيز تباين آنها . نيستجنسي 
توان از حقايقي كـه بـه تمـام ذات از       نمي  از فطريات هر عقل سليم است كه       ،ثانياً

  .يكديگر متمايزند، معناي واحدي انتزاع كرد
بين وجودات ولو به نحو اصالت و تبعيت و عكـسيت و             انكار مطلق سنخيت     ،ثالثاً

  يعني قـانون عليـت و معلوليـت اسـت          ، بين فلاسفه  هم بعينه انكار قاعدة مسلّ    ،عاكسيت
  .)۱۱۶: ۱۳۷۵؛ همو، ۲۸: ۱۳۸۲آشتياني، : ك.ر(

هر حال اين قول بـه قـدري ضـعيف اسـت كـه ملاصـدرا در صـدد توجيـه آن                      ه  ب
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 مراد مـشاء  :ه قول خودش برگرداند به اين نحو كه   را ب   و خواسته به نحوي آن     برآمده
  تباين به شدت و ضعف و كمال و نقص است كه اتم انحاي تباين  ،از تباين وجودات  

 قول مـشاء    ، بنابراين توجيه  . نه بينونت عزلي كه با قواعد مقرره مخالف باشد         ،باشد مي
مراتب طوليه  گردد به قول محققان كه وجود را حقيقت واحد و تشكيك را در               ميبر

  .در اين زمينه توضيح بيشتري خواهد آمد. )۲۹: ۱۳۸۲آشتياني، ( قايل هستند

  وحدت وجود و موجود و نقد آن
 منحصر به ذات مقدس الهـي اسـت و بقيـة            »وجود حقيقي «لند كه   ئگروهي از عرفا قا   

 به عبـارت ديگـر بـه اعتقـاد اينـان در دار              .موجودات داراي وجودهاي وهمي هستند    
 موجود واقعي حـق تعـالي اسـت و موجـودات متكثـره كـه در نظـر مـا جلـوه                   ،وجود
صـدرالمتألهين شـيرازي،    ( نـد ا  حوليراه الأ   ما یكنند، صرف توهم و محض تخيل و ثاني        مي

اين گروه از عرفا يا از كـساني هـستند          . )۱۱۳: ۱۳۷۵؛ آشتياني،   ۵۲: ۱۳۷۴؛ فناري،   ۱/۷۱: ۱۹۸۱
 يعنـي بـه     انـد،   ه مقام بقـاي بعـد الفنـا را درك نكـرد           اما هنوز اند    هكه به مقام فنا رسيد    

كه تنها چشم حقاني آنها بـاز اسـت و هنـوز چـشم خلقيـشان بـاز                  اند    هاي رسيد  مرحله
 زيرا اين قول بر خلاف حس و عقل و نافي شرايع            ؛اند  نشده است و يا از جهلة صوفيه      

 فاعليـت    در واقـع   ، چون در صورت نفي هرگونه كثرتـي در دار وجـود           ؛و ملل است  
 مـستلزم نفـي و انكـار        ،ايم و نفي فاعليت حق كه عـين ذات اوسـت           حق را نفي كرده   

  .)۲۶۲: تا ابن تركه، بي( باشد  ميذات او

  وحدت وجود و كثرت موجود
 ولـي   ، مخـصوص بـه خداسـت      »وجـود حقيقـي   «گروهي ديگر از حكمـا قائلنـد كـه          
منـسوب  «بـه معنـاي    اما وجود مخلوقات   ،شود  مي موجود حقيقي شامل مخلوقات هم    

 از نظر اينـان وجـود،       .»داراي وجود حقيقي  «است نه به معناي     » بودن به وجود حقيقي   
 كثير است و موجود دو معنـا        ، ولي موجود  ،واحد است كه همان وجود خداوند باشد      

 يكي همان خود وجود است كه واحد است و منحصر در وجود خداوند اسـت                :دارد
 يعني ممكنات چون    ؛ ممكنات چنين هستند   ةه هم و ديگري منسوب به وجود است ك      

 در  .منسوب به خداوند هستند موجودند بـدون اينكـه سـهمي از وجـود داشـته باشـند                 
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 يعنـي   د؛گوي ـ  مـي   حـداد  ، مثلاً عرب به آهنگـر     . هم چنين اطلاقاتي وجود دارد     عرف
و در  ) خرمـا (  يعني منسوب به تمـر     د؛گوي  مي  تامر ،منسوب به حديد و به خرمافروش     

 يعني انـسان منـسوب بـه وجـود          ؛ انسان موجود است   :شود  مي حث ما هم وقتي گفته    ب
 ،)نه انسان من حيـث هوهـو      (شود    مي  بنابراين انسان آنگاه كه منسوب به وجود       .است

» ذوق تألـه  « را مقتـضاي    اين قـول از محقـق دوانـي اسـت و آن            .كند  مي واقعيت پيدا 
  .)۱۶۸: ۱۳۶۹؛ دواني، ۲۵۱، ۷۴، ۱/۷۱: ۱۹۸۱صدرالمتألهين شيرازي، ( دانسته است

  نقد نظريه محقق دواني
  :كنيم  مياين نظريه اشكالات متعددي دارد كه به برخي از آنها اشاره

 محقـق دوانـي معتقـد اسـت كـه در            . اين قول مبتني بر اصالت ماهيت اسـت        ،اولاً
 درحالي كه در جاي خـود       . ماهيت ، وجود اصيل است و در ممكنات      ،واجب الوجود 

 اصـيل   ، چه قبل از انتساب به وجود و چه پس از انتساب به آن             ،ت شده كه ماهيت   ثاب
  .)۱/۵۱: ۱۴۱۷طباطبايي، ( نيست

 اگـر   . نسبت واجب تعالي به ماهيات گوناگون يا اتحادي اسـت و يـا تعلقـي               ،ثانياً
 ، داراي ماهيـت   ،اش اين است كه واجب تعالي علاوه بـر وجـود           اتحادي باشد، لازمه  

 در حالي كه در جاي خود ثابـت شـده كـه واجـب تعـالي          .متعدده باشد بلكه ماهيات   
امـا اگـر نـسبت واجـب تعـالي بـه            . ماهيت ندارد و جز وجود، هويت ديگـري نـدارد         

تعلق چيزي به چيزي فـرع      : يميگو  مي  تعلقي باشد، در اين صورت     ،ماهيات گوناگون 
هيتي از ماهيـات     يعنـي هـر مـا      .بر اين است كه آن دو چيز تحققي قبلي داشـته باشـند            
  .بايستي قبل از تعلقش به واجب تعالي تحقق داشته باشد

 ، ماهيات داراي نسبت اتحادي يا تعلقي به واجـب نيـستند           :ممكن است گفته شود   
 ايـن صـورت     :گـوييم   مـي  رتودر ايـن ص ـ    .بلكه خودِ نسبت و تعلق به واجب هستند       

ه واجـب تعـالي، تعقـل        با وجود شك در نسبت آنها ب       ، زيرا ماهيات را   ؛متصور نيست 
 . نفس نـسبت نيـست  ، غير ماهيت است و ماهيت،دهد كه نسبت  مي  و اين نشان   هنمود

  : در اين زمينه فرموده استصدرالمتألهينمرحوم 
 غيـر   ی يلـزم كـون الواجـب تعـالي ذا مـاهيّ           ی،حاديّن كانت اتّ  ، إ لي الباري إ نسبتها   ّ  إن
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 نّيّـی،  له تعـالي سـوي الإ      ی لا ماهيّ  أن ءي وسيج ی، متخالف یدات متعدّ  بل ذا ماهيّ   الوجود
 ـ         ین كانت النسب  إو  فـرع   يء بالـش  يءق الـش   وتعلّ ـ ی، بينهـا وبـين الواجـب تعـالي تعليقيّ

م  متقـدّ  ات وجود خـاصّ    من الماهيّ  ی ماهيّ ن يكون لكلّ  أ فيلزم   ،قهماوجودهما وتحقّ 
ا إنّ ـق بغيرهـا ف    عن التعلّ ـ  ی حقائقها ليست عبار   ّ  أن في   یذ لا شبه  إ ،قهاعلي انتسابها وتعلّ  
ــصوّ ــا نت ــكثيراًم ــشر الماهيّ ــا کّات ون ــي ارتباطه ــي الحــقّإ ف ــهل وتعلّوّ الأل ــا ب  ...قه

  .)۱/۷۴: ۱۹۸۱صدرالمتألهين شيرازي، (

  عين كثرت آن وحدت وجود و موجود در
 نـسبت ) فهلويـون (را به حكمـاي ايـران باسـتان          اين قول قولي است كه ملاصدرا آن      

 ولـي سـپس     ،را پذيرفته   آن ، و خود وي نيز در نظر ابتدايي       )۳۲۷،  ۲/۳۱۸: همان( دهد مي
  .پردازيم  مي به آن،كند كه پس از بيان اين نظريه  ميتري را عرضه نظر دقيق

 وجـود، حقيقـت     ،معروف شـده  ) عين كثرت  وحدت در (مطابق اين نظريه كه به      
 تام و   فرد اعلاي وجود كه   . واحدي است داراي مراتب متعدد و متكثر مقول به تشكيك         

 واجب تعالي است و بقية مراتب وجود كه مشوب به ماهيات و ظـل               ،فوق تمام است  
بنابراين حقايق عيني    .)۱۰۸،  ۱/۳۵: همان(  وجودات ممكنه هستند   ،باشند  مي وجود اصلي 

اي نيست كه آن  وجود، با يكديگر هم وحدت دارند و هم تمايز، ولي تمايز آنها به گونه      
معمـولاً مثـالي   . گـردد  بلكه تمايز آنها به شدت و ضعف برميدار كند،   وحدت را خدشه  

 مثال نـور و درجـات مختلـف آن      ،زنند  مي كه براي تفهيم اين تعبير از وحدت وجود       
 هزار شمعي و يك شمعي      ،نور خورشيد و نور صد شمعي      ()۱۰۵: ۱۴۱۳سبزواري،  ( است

 ،دت آنهاسـت   ضعف و ش   ،به اين صورت كه اختلاف نور شديد با نور ضعيف         ،  ..).و
 چيزي جز نور و يا ضعف در نور ضـعيف  ،ولي نه به اين معنا كه شدت در نور شديد         

 بلكه نور شديد چيزي جز نور نيست و نور ضعيف هم چيزي             ، از نور باشد   رچيزي غي 
هـم    بـا  ،جز نور نيست و در عين حال از نظر اينكه يكي قوي و ديگري ضعيف است               

  .زند  نمياي به وحدت آنها در نوريت مهاما اين اختلاف لط. اختلاف دارند
 ةپارچگي بين هم از ديدگاه ملاصدرا اصالت وجود مبين يك نوع وحدت و يك      

 ة زيرا وقتي وجود، اصيل شد، ايـن وجـود اصـيل در مـتن ذات هم ـ                ؛موجودات است 
 جـز وجـود     ، يعنـي در خـارج     .اشيا، هرچند به صورت شدت و ضعف، حـضور دارد         
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امـا ايـن وجـود اصـيل خـارجي داراي مراتـب اسـت كـه                  . چيز ديگري نيست   ،اصيل
 اولاً  ، طبق ايـن ديـدگاه ملاصـدرا       ، بنابراين . ديگر ضعيف است   ةاي قوي و مرتب    مرتبه

ثالثـاً كثـرت بـه       ثانياً وحدتي حقيقي در خـارج وجـود دارد و          كثرت حقيقت دارد و   
 بـا   اين ديـدگاه مطـابق    . كند و رابعاً وحدت در كثرت ساري است         مي وحدت رجوع 

زنـد، وحـدت      مـي  تشكيك خاصي است و وحدتي كه ملاصـدرا در اينجـا از آن دم             
  .سرياني نام گرفته است

هرچنـد وجـود     )كثرت وجود و موجود   (مطابق ديدگاه مشاء     اينكهبيشتر  توضيح  
اي   اصيل است و ماهيت امري اعتباري، اما در جهان خارج وجـودات متعـدده و متكثـره                

 اين وجودات متباين خارجي در يـك        .رجي ندارند وجود دارد كه جهت وحدت خا     
 موجـودات خـارجي     ، بنابراين . مفهوم وجود است   ،ند كه آن امر عام    ا  امر عام شريك  

فقـط در عـالم ذهـن        وحدت مفهومي اسـت و    ،   اما اين وحدت   ،جهت وحدت دارند  
 امـا طبـق ديـدگاه    .كننـد   از اين وحدت به وحدت سنخي تعبير مي.خارج است نه در 
عاليه اين مفهوم عام كه مفهوم وجود است حاكي از چيزي است كـه مـتن         حكمت مت 

 بـه  .نـد ا شريك  وحدت دارند و، موجودات در متن ذات، بنابراين.ذاتش وجود است  
  بلكـه بـه نحـو حقيقـي و         ،عبارت ديگر موجودات خارجي نه تنهـا در مفهـوم وجـود           

 وحـدت سـرياني      ملاصدرا از اين وحـدت بـه       .هم ارتباط و وحدت دارند     خارجي با 
ــو، ۱/۷: ۱۳۶۰صــدرالمتألهين شــيرازي، ( كنــد تعبيــر مــي ، در وحــدت ســنخي. )۸: ۱۳۷۶؛ هم

 ، يعنـي اگـر ايـن وجودهـا در ذهـن بياينـد             ؛ بلكه بالقوه اسـت    ، بالفعل نيست  ،وحدت
از ديـدگاه ملاصـدرا       اما .شود والا در خارج وحدتي تحقق ندارد        وحدت درست مي  

 بـه عبـارت     .ند هـست  خارجي بـه يكـديگر مـرتبط       وجودات خارجي به نحو حقيقي و     
 ديگر در خارج يك وجود است كه بالفعل به صورت شمولي همة كثـرات را در بـر                 

  :گويد كند و مي  ملاصدرا از اين وحدت به وحدت سرياني تعبير مي.گرفته است
ليه بـل شـموله     إشرنا  أات كما    للجزئيّ يّشياء ليس كشمول الكلّ    شمول الوجود للأ   ّ  إن
 فهـو مـع     .رات سرياناً مجهـول التـصوّ      باب الانبساط والسريان علي هياكل الماهيّ      من

 ـات الكلّصاً لما يوجد به من ذوات الماهيّ      صاً بذاته ومشخّ  اً متشخّ مراً شخصيّ أكونه    ی،يّ
مـن  ی  منها بمرتب ـ به كلّیحدات المتّق يجب الماهيّئه مختلف الحقاأنّا يجز القول ب ممّ
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 ...صــلاًأ یل الــذي لايــشوبه مــاهيّوّتــه ســوي الموجــود الأ مــن درجای ودرجــمراتبــه
  .)۱۱: تا پناه، بي ؛ يزدان۱/۷: ۱۳۶۰صدرالمتألهين شيرازي، (

 در خارج هم وحدت است حقيقتاً و هم كثرت اسـت حقيقتـاً و   ،طبق اين ديدگاه 
 ، يعني در خارج واقعيتي است كه در عين اينكـه واحـد اسـت              ؛ند هست دو عين هم   هر

 ايـن قـول كـه از آن بـه وحـدت             . واحد اسـت   ،عين اينكه كثير است    و در كثير است   
 ة طبـق نظري ـ . در مقابل وحدت شخـصي وجـود اسـت   ،شود تشكيكي وجود تعبير مي  

 وجود داراي مراتبي اسـت كـه اعلـي مراتـب آن نامحـدود               ،تشكيكي وجود  وحدت
ر كـدام  ه ـ است، اش كه آثار و آيات الهي است كه واجب تعالي باشد و مراتب نازله  

حقيقـت ذات مراتـب اسـت و وحـدتش            بنابراين از آنجـا كـه وجـود،        . است محدود
اي از مراتـب بـا مـاهيتي از            در هر مرتبـه    ،تشكيكي و در نتيجه كثرتش حقيقتي است      

لـي  إحـدين يـسري   حـد المتّ أند و حكـم    هـست   مختلـف  ،ماهيات متحد و اين ماهيـات     
 اينجاسـت كـه ملاصـدرا       .دارد حقـايق مختلـف      ،توان گفت كه وجود      لذا مي  .الآخر
 توجيـه  ، شايد بتوان قول مشائين را كه به كثرت وجـود و موجـود معتقدنـد         :گويد  مي

 مراد آنها از تباين و اخـتلاف وجـودات، اخـتلاف ماهيـاتي اسـت كـه                  :كرد و گفت  
  . متحدند،هركدام با وجود

  وحدت وجود و كثرت نمود
جود حقيقي حق تعالي است و تمامي       وجود حقيقي و مو   : گروهي ديگر از عرفا معتقدند    

  :اند دسته  اين گروه هم دو. از ظهورات و تجليات او هستند،موجودات امكاني
داننـد و موجـود    اي از آنها حق تعالي را مقام و مرتبة وجـود بـه شـرط لا مـي                 عده

موجودات ديگر را ظهـور ايـن حقيقـت و نـه اصـل               و دانند  حقيقي را همان مرتبه مي    
لا بـه  و  حق تعالي ،حقيقت وجودكه ند  ا  اي ديگر قائل    عده كنند و    مي حقيقت قلمداد 

 حتـي قيـد اطـلاق       ، عاري از تمـامي قيـود      ،شرط مقسمي است و اصل حقيقت وجود      
باشـد از     است و وجود به شرط لا كـه مقـام وجـوب وجـود بـه اصـطلاح حكمـا مـي                     

  .)۳۰: ۱۳۸۲آشتياني، ( تعينات آن اصل واحد است
  : ديدگاه نيازمند بيان مقدماتي هستيمبراي توضيح اين دو
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   از منظر عارف و حكيموحدت
 يك واحد شخصي اصيل و عيني       ، يادآور شديم عرفا معتقدند كه وجود      همچنان كه 

بـراي تحريـر    .  موجود ديگري تحقـق نـدارد      ،هستي جز وجود واجب    در دار  و است
:  داشته باشيماين مطلب لازم است بحثي گذرا دربارة حقيقت وحدت مورد نظر عرفا       

 وجودات خارجي به تمام     ، با اينكه وجود اصيل است     : معتقدند قبلاً گفتيم كه مشائين   
 را ايـن وحـدت       و  وحـدت دارنـد    ،ذات با يكديگر متباينند و فقط در مفهـوم وجـود          

اصيل است  ،   وجود  كه  ملاصدرا معتقد است   ، در مقابل  .دكنن وحدت سنخي تعبير مي   
 ؛موجـودات اسـت   ة  حدت و ارتباط خارجي بـين هم ـ      اين اصالت مبين يك نحوه و      و

  داراي شدت و   ، البته اين متن ذات    . وجود اصيل است   ، موجودات ةزيرا متن ذات هم   
 به عبارت ديگـر در خـارج يـك حقيقـت داراي مراتـب        .مراتبي دارد  ضعف است و  

چنانكـه يـادآور شـديم خـود وي از ايـن وحـدت بـه وحـدت                  .  تحقق دارد  ،مختلف
 هـم   ،در تـشكيك خاصـي    . كند و مطابق با تـشكيك خاصـي اسـت           يسرياني تعبير م  

 سـرياني اسـت بـا       ، منتهـا چـون وحـدت      .وحدت در خارج محقق است و هم كثرت       
  .)۷: ۱۳۶۰صدرالمتألهين شيرازي، ( كثرت سازگار است

ند كه وجود اصيل است و در خارج يك وجـود مطلـق و نامتنـاهي                ا  اما عرفا قائل  
 و كثـرات همگـي مظـاهر و         ،جـود ديگـري نـداريم      و ،كه وجود حـق سـبحانه باشـد       

 كثـرت اگرچـه وجـود       ، از ديدگاه اين دسته از عرفا      .نات آن وجود واحد هستند    ئوش
چنانكـه در تـشكيك خاصـي        آن( وجـود بالـذات هـم نـدارد          ،وهمي و خيالي ندارد   

كرده است يك     زيرا آنچه خارج را پر     ؛)۶: تا  ؛ قيصري، بي  ۶۵۹: ۱۳۶۸آملي،  ( )مطرح است 
 از ايـن وحـدت بـه        .گـذارد   نمـي  جود نامتناهي است كه جـا بـراي وجـود ديگـري           و

  .وحدت اطلاقي تعبير شده است
 وحـدت شخـصي     ةنظري ـ :در اينجا ممكن است اشكالي به ذهن برسد و آن اينكه          

 زيــرا مطــابق ايــن ديــدگاه از يــك طــرف ؛ ديــدگاهي پارادوكــسيكال اســت،وجــود
 اگـر وحـدت حقيقـت       . حقيقـت دارد   وحدت واقعيت دارد و از طرف ديگر كثـرت        

توانـد     وحـدت نمـي    ،تواند محقق باشد و اگر كثـرت حقيقـت دارد            كثرت نمي  ،دارد
  .واقعيت داشته باشد
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 به اين سؤال موجب طرح مبحث دقيقـي اسـت تحـت عنـوان حيثيـات كـه                   پاسخ
  :پردازيم اينك به آن مي

  قسام حيثياتا
ــان رابط ــ ــراي بي ــسفه ب ــين موضــوع وةدر فل ــين رابطــة  محمــول   ب ــضايا و همچن در ق

حيثيـت  : انـد    چند نوع حيثيـت بيـان كـرده        ، آنها با حق تعالي    ةرابط موجودات با هم و   
  . حيثيت تقييديه و حيثيت اطلاقيه،تعليليه

تعبير نيز   واسطه در عروض     را واسطه در ثبوت و حيثيت تقييديه        راحيثيت تعليليه   
ع به يـك حكمـي نيازمنـد هـيچ           اگر اتصاف يك موضو    :گويند  فلاسفه مي . كنند  مي

به آن حيثيت اطلاقيه    ،  اي اعم از واسطه در ثبوت و يا واسطه در عروض نباشد            واسطه
بـر  » موجـودٌ «كه براي حمـل  ، » سبحانه موجودٌالحقّ« :يميگو مثل اينكه مي . گويند  مي

مـل   براي ح  ،»النار حارٌّ « :يميگو  اي نيستيم يا وقتي مي       نيازمند هيچ واسطه   ،حق سبحانه 
 اما گاهي براي حمل حكمـي بـر يـك           ،نيستيم اي  نيازمند هيچ واسطه   »النار« بر   »حارّ«

 علـت  ،يعني آن واسطه؛  اگر اين واسطه، علت باشد   .اي هستيم   موضوع نيازمند واسطه  
  در اين صورت آن واسطه و حيثيت       ،اتصاف خارجي موضوع بر آن حكم شده باشد       

نـسان  وجود الإ« :يميگو  مثل اينكه مي  ،گويند  ي حيثيت تعليليه يا واسطه در ثبوت م       ،را
 بـه واسـطة علتـي اسـت كـه واجـب             »نـسان وجود الإ « بر   »موجودٌ« كه حمل    ،»موجودٌ

 آتـش   ة بـه واسـط    »الماء« بر   »حارٌّ« حمل   ،»الماء حارٌّ «: يميگو  وقتي مي  الوجود باشد يا  
  .)۳/۵۰۵: ۱۴۱۳سبزواري، ( است كه علت داغ شدن آب است

   و اقسام آنحيثيت تقييديه

اي اسـت كـه علـت اتـصاف خـارجي              واسـطه  ،يـك موضـوع     حمل بر  ةگاهي واسط 
را نيز به وصـف       آن ، ولي به دليل اتحادش با آن موضوع       ،موضوع به آن حكم نيست    

كه اينك محمـول قـضيه واقـع        ( به عبارت ديگر آن وصف       .خود متصف كرده است   
اً و بـالعرض بـه آن وصـف          ثاني ،در حقيقت از آنِ واسطه است و موضوع        )شده است 

 مـثلاً وقتـي     .گوينـد    چنين واسطه و حيثيتي را حيثيت تقييديـه مـي          .متصف شده است  
 در واقع صفت سفيدي مال بياض است اما چـون بيـاض   »بيضأالجدار  «شود    گفته مي 
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 به جدار هـم سـرايت كـرده بـه آن نـسبت داده               ، اين صفت  ، جدار متحد شده است    با
  .)۳۹ ـ۱/۳۸: ۱۹۸۱يرازي، صدرالمتألهين ش( شده است

 ذكر اين نكته لازم است كه در كلمات و آثـار            ،قبل از ذكر اقسام حيثيت تقييديه     
 ، اصـطلاح حيثيـت تقييديـه      ،هادي سبزواري و حكماي بعد از ايـشان        ملاصدرا و ملا  

 امـا در ايـن آثـار ذكـري از اقـسام حيثيـت تقييديـه بـا                   ،تعليليه و اطلاقيه وجـود دارد     
بندي با اصطلاحات خـاص ذيـل، از    اين تقسيم.  ذيلاً خواهد آمد، نيست    اصطلاحاتي كه 

كار بـرده  ه  انجام داده و ديگران در آثارشان ب  پناه  كارهايي است كه جناب استاد يزدان     
  :حيثيت تقييديه يا واسطه در عروض بر سه قسم است. آوريم هم در اينجا مي و ما
   مجازيةحيثيت تقييديـ ۱
  انضمامي ةحيثيت تقييديـ ۲
   حقيقيةحيثيت تقييديـ ۳

  حيثيت تقييديه مجازي

بـه  به طـور حقيقـي       تحصلي مستقل دارد و      ، مجازي، واسطه يا قيد    ةدر حيثيت تقييدي  
 موضـوع واقـع     ،آن چيزي كه در قـضيه      و(الواسطه  ومقيد يا ذ   وصفي متصف است و   

  آنِ تحـصلي مـستقل دارد و بـالعرض و المجـاز بـه وصـفي كـه در واقـع از                    ) شود  مي
 انـضمامي   ةاي كه اين حيثيت را از حيثيت تقييدي ـ          نكته .شود   متصف مي  ،واسطه است 

كند اين است كه واسطه در اين حيثيت با مقيد از جهت وجودي و وضـعي                  ممتاز مي 
 اينك مطـالبي را     .تنها از جهت عرفي و قراردادي متحد است        و مكاني متغاير است و    

  :كنيم كه گفتيم در قالب يك مثال پياده مي
  ).ة كشتيبه واسط(زيد متحرك است ؛ )یبالسفين (کزيدٌ متحرّ

  ؛موصوف كه وجود متحصل و مستقل داردو الواسطه وذ، مقيد،  موضوع:زيد
  ؛ وصف،محمول: کمتحرّ
  .مستقل دارد  واسطه و قيد كه وجود متحصل و:سفينه

امـا بـه لحـاظ      . در اينجا وصف كه حركت باشد در حقيقـت از آن كـشتي اسـت              
يعني زيد درون آن قرار گرفته اسـت و عرفـاً بـا    (ارتباطي كه زيد با كشتي پيدا كرده    
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 بنـابراين زيـد     .ايـن وصـف بـه زيـد هـم سـرايت كـرده اسـت                ) متحد شده اسـت    آن
  . واسطه وجود دارد، اما براي حمل اين وصف بر زيد،متحرك است

  حيثيت تقييدية انضمامي

 به وصفي متـصف   تاًمستقل است و حقيق    موجودي متحصل و     ، واسطه ،در اين حيثيت  
به وصفي كه در واقـع از        المجاز است و مقيد هم كه تحصلي مستقل دارد بالعرض و         

واسطه از جهت وجـودي بـا مقيـد         ،   در اين حيثيت   .شود  متصف مي ،  آنِ واسطه است  
  . ولي از جهت وضعي با آن متحد است،مغاير

  ؛) سفيديةبه واسط( تديوار سفيد اس؛ )بالبياض(بيض أالجدارُ : مثال
  ؛موصوف كه وجود متصل و مستقل دارد الواسطه ووذ،  موضوع، مقيد:الجدار

  ؛وصف،  محمول:بيضأ
اما موجودي  ،   واسطه و قيد كه هرچند وجود دارد و اصطلاحاً عرض است           :بياض

 امـا بـه     ، بياض اسـت   در اينجا وصف كه ابيض باشد در حقيقت از آنِ          .متحصل است 
لـي  إحـدين يـسري   حـد المتّ أحكـمُ  « به حكـم  ،ض با جدار متحد شده    لحاظ اينكه بيا  

 اما بـراي حمـل      ، بنابراين جدار ابيض است    .، جدار به ابيض متصف شده است      »الآخر
هـادي سـبزواري در    حـاج مـلا  . وجود دارد ،  اي كه بياض باشد     ابيض بر جدار واسطه   

  :فرمايد  ميبيان اين دو حيثيت چنين
صاف نفـسها بـه     بـالعرض واتّ ـ  يء   بـش  یصاف ذي الواسـط   لاتّن يكون مناطاً    أوهي  ... 

 ی الـسفين  ی كما في حرك   ی، السلب ظاهر  ینحاء وفي بعضها صحّ   أ وكانت علي    ،بالذات
 ... البيـاض أبيـضيّی  الجـسم و  أبيـضيّی  كمـا فـي   ی وفـي بعـضها خفي ـ    ، جالـسها  یوحرك

  .)۱/۳۴۴: ۱۴۱۳سبزواري، (

  حيثيت تقييديه حقيقيه

 يعني  ؛ وجود متحصل دارد و موجودِ بالذات است       ، واسطه ،يدر حيثيت تقييديه حقيق   
الواسـطه يـا مقيـد      و امـا ذ   ،د نـه مجـازاً    وش ـ  مـي  بر آن حمـل   ) حقيقتاً) (موجودٌ(وصف  

موجود لامتحصل است كه وجـودش بـالعرض و المجـاز از وجـود واسـطه، ناشـي و                   
  : حقيقيه، خود بر چند قسم استة حيثيت تقييدي.منتشي است



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۳۸  

   حقيقية اندماجية تقييديحيثيت

 موجـود   ، وجود اصيل واجب يا ممكن و مقيد يـا ذوالواسـطه           ، واسطه ،در اين حيثيت  
  در متن آن وجود متحصل است و تمـام مـتن آن  مجلامتحصل است كه انباشته و مند   

  .شود  ميكرده و از حاق ذات آن انتزاع را پر
ود اصـيل    اما وجودش از مـتن آن وج ـ       ،الواسطه اگرچه در خارج موجود است     وذ

 به عبارت ديگر وجودش بالعرض اسـت و         . معدوم است  ،منتشي است و في حد نفسه     
 تحـصل   .بر آن عـارض و حمـل شـود        » موجود«آن وجود اصيل موجب شد كه لفظ        

 يعنـي واسـطه     ،خارجي اين موجود بالعرض به هيچ وجه افزوده بر آن مـتن متحـصل             
  .شود  و تكثر واسطه نمي آن در واسطه، مستلزم تعدداستقراررو   از اين؛نيست

 فلـسفي از ايـن قبيـل        ة معقـولات ثاني ـ   ةوجود صفات واجب تعالي و همچنين كلي      
 وقتي در يـك   .  به عنوان مثال عليت و وحدت از معقولات ثانية فلسفي هستند           .هستند
 یالوحـد «: يميگـو   مـي  كنيم و چنين    مي خارجي حيث تأثير و يا وحدت مشاهده      شيء  

ــا » یموجــود ــالعلّ«ي ــالوجود(» یجــود مویي ــراي حمــلِ  ؛)ب ــضيه واســطه ب  در ايــن دو ق
 وجـود متحـصل و اصـيل خـارجي اسـت و عليـت و        ،بر وحـدت و عليـت     » یموجود«

 .وحدت وجود لامتحـصلي دارنـد كـه انباشـته و منـدمج در آن وجـود اصـيل اسـت                    
 ذات آن و از حـاقّ انـد   هانباشته به اين معنا كه سراسـر آن مـتن خـارجي را فـرا گرفت ـ            

 ، ايـن وجـود خـارجي      :تـوان گفـت     مـي  اي كـه   گونهه  گيرند ب   مي تئاصيل نش وجود  
 چيـزي بـر آن   ، ضمناً تحصل خارجي وحدت و عليـت .سراسر عليت و وحدت است  

 ،و لـذا تحقـق ايـن دو در آن مـتن متحـصل     افزايـد   نميمتن متحصل كه وجود باشد،  
  .شود  نميمستلزم تعدد و تكرار آن

 يعنـي   ؛ واجب تعـالي نيـز از همـين قبيـل اسـت             صفات واجب تعالي با خود     ةرابط
تحقق و وجود خارجي صفات واجـب تعـالي نيـز از طريـق حيثيـت تقييديـة حقيقيـة                    

  .شود  مياندماجيه توجيه

   حقيقية نفاديةحيثيت تقييدي

 و مقيـد    باشـد  وجود اصيل ممكن است كه وجودش، بالذات         ، واسطه ،در اين حيثيت  
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آن » حـد «يـا  » نفـاد « كه تحققش بـالعرض و از      سطه موجود لامتحصلي است   االوو ذ يا
اساســاً ايــن حيثيــت در مــورد ماهيــات و . شــود  مــيوجــود متحــصل و اصــيل ناشــي
 ماهيات امكاني از طريق همـين       ةتحقق خارجي هم  . وجودهاي ممكنات مطرح است   

  .شود  ميحيثيت توجيه
يلي تحقق حيثيت نفادي، تحققي حدي است و چيزي وراي متن، يعني آن وجود اص             

 نيست و افزايش بر آن ندارد و در عين حال از اوصـاف          ،كه به بركت آن تحقق يافته     
 به عبارت ديگر ماهيت از حـد وجـود   .مندمج و انباشته در آن وجود اصيل هم نيست  

  . ذات آن وجود اصيل انتزاع شود نه اينكه از اوصافي باشد كه از حاقّ،شود  ميانتزاع
  :گويد مي ملاصدرا در الشواهد الربوبيه

 تبع له لا كما يتبع الموجـود للموجـود          یق والماهيّ صل في التحقّ   الوجود هو الأ   ّ  نإ... 
ر فيكـون الوجـود      للشخص والشبح لذي الشبح من غير تأثير وتـأثّ         بل كما يتبع الظلّ   

حدان بهـذا    فهما متّ  .ي بالعرض أ بالوجود   ی موجود یموجوداً في نفسه بالذات والماهيّ    
  .)۲۰۰ و ۱۰۰: ۱۹۸۱؛ همو، ۱/۸: ۱۳۶۰لمتألهين شيرازي، صدرا( حادالاتّ

   حقيقية شأنيةحيثيت تقييدي

تـوان از آن بـه حيثيـت          اند كه مي    فلاسفه بين موجودات، رابطة ديگري هم كشف كرده       
تقييدية حقيقية شأني تعبير كرد، به اين معنا كه واسطه در ايـن نـوع از حيثيـت، وجـودي                    

سطه، موجود لامتحصلي است كه از ظهورات و شـئونات          است سعي و انبساطي و ذوالوا     
شود و تحققش بالعرض و به بركت آن وجود سـعي بـوده،               آن وجود سعي محسوب مي    

اين موجود . شود گونه افزايشي بر آن وجود ندارد و لذا مستلزم تعدد و تكثر آن نمي         هيچ
 در  مجو مند  به نحو انباشته     ،شود  مي ونات آن وجود سعي محسوب    ئبالعرض كه از ش   

 ، بـه نحـو حـدي و نفـادي نيـز در آن مـتن               همچنان كـه   .ن وجود سعي تحقق ندارد    آ
ونات ئ بلكه تحققش به نفس تحقق آن وجود سعي است و شأني از ش ـ             ،موجود نيست 

 ؛ مثال نفس و قواي آن اسـت      ،زنند  مي  مثالي كه براي اين حيثيت     .آيد  مي آن به شمار  
داراي قـواي متعـددي از      ) يـابيم   مي حضوريرا با علم     كه آن (نفس در عين وحدت     

 نفس داراي وجودي سـعي و انبـساطي اسـت بـه ايـن               . خيال و حس است    ،قبيل عقل 
 قواي نفـس در نفـس هـستند و وراي           . قواست ةمعنا كه در تمام قوا حاضر و عين هم        
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 نفـس تحقـق     اگر در حاقّ  . شوند  نمي  نفس انتزاع   نيستند و در عين حال از حاقّ       نفس
 يم كـه  يتوانـستيم بگـو      هر يك از قوا سراسـر نفـس را پـر كـرده بـود و مـي                  داشتند و 

در ايـن صـورت بايـستي       .. . و »لـی  المتخيّ یه القوّ النفس كلّ « يا   »ی العاقل یه القوّ النفس كلّ «
ن نفـس اسـت و قـوة           در حالي كه قوة عاقله يك طور و شأ         ،تمام قوا اتحاد پيدا كنند    

  .واي حسي اطوار ديگر نفس طور ديگر نفس است و ساير ق،متخيله
تحقـق آنهـا هـم        نفس تحقق دارند و    ة في حد انفسها معدومند و به واسط       ،اين قوا 

 عاقلـه   ةكنـد، قـو      يعني وقتي عقل شـروع بـه فعاليـت مـي           ؛همان ظهورات نفس است   
 پس تحقق قواي نفس به نحو تحقق        .طور در مورد قواي ديگر     همين كند و   تجلي مي 

از   يعني نفس بايد تنزل كنـد و       ؛لكه تحقق آنها شأني است     ب ،حدي يا اندماجي نيست   
  .مقام اطلاق بيرون آيد تا به صورت يكي از قوا ظاهر شود

  :گويد ملاصدرا در اين زمينه مي
ّ النفس الإنسانيّی لكونها من سنخ الملكوت فلها وحدیٌ جمعيّی هي ظلّ للوحدی الإلهيّـی                 إن

فـالنفس  ... نميی ومحرّكی وطبيعی ساريی في الجسم     فهي بذاتها عاقلی ومتخيّلی وحسّاسی وم     
تنزل إلي درجی الحواسّ عند إدراكها للمحسوسات واستعمالها آلی الحواسّ فيصير عنـد             

  .)۱/۲۲۷: ۱۳۶۰صدرالمتألهين شيرازي، ( ...یذُن واعيأُ وعند السماع یبصار عين باصرالأ

   شأنيه با ديدگاه عرفاة حقيقيةتطبيق حيثيت تقييدي

 وجـود موجـودات بـه       :گويند  در بيان كيفيت ارتباط موجودات با حق تعالي مي        عرفا  
 وجـودُ «يم يگـو   يعني وقتـي مـي     ؛ حقيقية شأني قابل توجيه است     ةوسيلة حيثيت تقييدي  

 توضيح  . شأنيه است  ةحيثيت تقييدي  نشانگر» بالوجود« با در    ،» بالوجود نسان موجودٌ الإ
يافته است كه در تمـام       ي، اطلاقي و سريان    وجودي احاط  ، واسطه ،اينكه در اين قضيه   

تـك    در تـك ،تمـام بـدن منتـشر اسـت     هستي گسترده است و همچون نفـس كـه در      
 نه  ،الواسطه كه وجود انسان باشد، بالعرض موجود است       وموجودات حاضر است و ذ    

گونه افزايـشي بـر آن مـتن اصـلي و وجـود احـاطي                 اين موجود بالعرض هيچ    .بالذات
 همچنين اين وجـود بـه نحـو انباشـته و            .شود  نمي تلزم تعدد و تكثر آن    ندارد و لذا مس   
كـه بـه نحـو حـدي و      چنانم ه.شود  نمي ذات آن وجود احاطي انتزاعمندمج از حاقّ 

  . حد ندارد، زيرا آن وجود احاطي؛نفادي نيز در آن وجود احاطي موجود نيست
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 نفـس، شـأني از       ديدگاه عرفا اين وجود امكاني، همچون قواي نفس نسبت بـه           از
ونات و طوري از اطوار آن وجود احاطي اسـت و در يـك كـلام بـه اعتقـاد عرفـا                      ئش

 خصيـصة اطلاقـي و      ، سبحانه است و چون اين ذات      قمصداق بالذات وجود، ذات ح    
ن است كـه تمـام كثـرات در عـين اينكـه غيـر يكديگرنـد و                  آلايتناهي دارد، مستلزم    

 بلكه همگي به وجـود حـق    ، وجود نباشند  كثرت نفس الامري دارند، مصداق بالذات     
ة وجـود بـا     ياينجاسـت كـه وحـدت شخـص       .  شأنيه موجود باشـند    ةو به حيثيت تقييدي   

 ،در وحـدت تـشكيكي صـدرايي      . شـود   مـي  وحدت تشكيكي حكمت متعاليه متمايز    
 فـرد   ،ب متعدد و متكثر مقـول بـه تـشكيك         ت حقيقت واحدي است داراي مرا     ،وجود

 ، واجب تعـالي اسـت و بقيـة مراتـب وجـود            ،ق تمام است  اعلاي وجود كه تمام و فو     
 وجـود ممكنـات همچـون واجـب تعـالي،       ، طبق ايـن نظريـه     .وجودات امكاني هستند  

امـا طبـق ديـدگاه      . شـود   مـي  بالذات است، هرچند وجودشان به حيثيت تعليليه توجيه       
عرفا فقط وجود واجب تعالي وجـود بالـذات اسـت و نـسبت موجـودات امكـاني بـا                    

 بـه  .شـأن اسـت   ون بـا ذي ئ بلكـه نـسبت ش ـ  ، نسبت معاليل با علت نيست  ،عاليواجب ت 
 كند و بـه وحـدت شخـصيه         مي همين جهت وقتي ملاصدرا از تشكيك خاصي ترقي       

 بلكـه بـه     ، حـق موجـود نيـستند      ة وجودات امكاني به حيثيت تعليلي ـ     :گويد  مي رسد مي
  .)۳۴: تا پناه، بي يزدان( او موجودند ة شأنيةحيثيت تقييدي

  :گويد  ميسيدحيدر آملي نيز دربارة ارتباط موجودات با حق
 ببقـاء الواحـد     ّ  أن موجود واسمه في ظهوره بصورته وكما         يعطي وجود كلّ   الحقّ... 

  تعالي يكون بقاء الموجودات ودوامهـا       ببقاء الحقّ  کيكون بقاء العدد ودوامه، فكذل    
  .)۱۹۳: ۱۳۶۸آملي، (

  :گويد  ميعبدالرحمن جامي نيز چنين
سـماء  ق الأ ئ فحقـا  .الـشؤون  نـات شـؤونه سـبحانه وهـو ذو         تعيّ ،»موجودات «یاالمسمّ

 ننها منه من حيث هو غير متعيّ      د تعيّ لا بمجرّ إز عنه   والأعيان، عين شؤونه التي لم تتميّ     
  .)۷۲: ۱۳۶۰جامي، (

 يك مصداق بالـذات بيـشتر نـدارد كـه همـان وجـود حـق                 ،به اعتقاد عرفا، وجود   
ين وجود چون يك حقيقت بسيط اطلاقـي نامتنـاهي اسـت، جـايي              باشد و ا   ميتعالي  
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بنـابراين موجـودات ديگـر را بايـستي در همـين         . گـذارد   نمـي   موجودات ديگـر   براي
  .ون او يافتئموجود اطلاقي و به صورت طوري از اطوار و شأني از ش

  اعتبارهاي وجود
تبارهاي وجـود    اع مسئلةمطلب ديگري كه در فهم ديدگاه عرفا از هستي مؤثر است،            

تا اين بپردازيم اعتبارهاي ماهيت   اما لازم است قبل از بيان اعتبارهاي وجود، به.است
  : شودتر روشنبحث 

 بـه ايـن     ، اعتبارات ماهيت بـه صـورت تقـسيمات ماهيـت بيـان شـده اسـت                مسئلة
تواند ضميمة آن شود بـر سـه قـسم           مي صورت كه ماهيت با توجه به خصوصياتي كه       

و ديگري اعتبـار     شيء   يكي اعتبار ماهيت به شرط    : شود  مي گونه اعتبار است و يا سه     
ي متـصور  ع ـبـشرط و شـق راب   ماهيت بشرط لا و يكي هم اعتبار ماهيت به صـورت لا    

 حقيقية دائر بين نفي و اثبات اسـت بـه           ة دو قضية منفصل   ة نتيج ،زيرا اين تقسيم  ؛  نيست
 در صورت اول يـا آن       .ود يا نه  ش  مي  يا با ماهيت چيزي در نظر گرفته        كه اين صورت 

 آن    اگر با ماهيـت چيـزي در نظـر گرفتـه نـشود،             .چيز امر وجودي است يا امر عدمي      
بشرط است و اگر با آن چيزي در نظر گرفته شـود و آن چيـز امـر                   ماهيت، ماهيت لا  

نظـر   اسـت و اگـر بـا آن چيـزي در           شـيء    وجودي باشد، اين ماهيت، ماهيت بـشرط      
  . آن ماهيت، ماهيت بشرط لا است، امر عدمي باشدگرفته شود و آن چيز

 آن است كه ماهيت همراه بـا خـصوصياتي كـه ممكـن اسـت            يءماهيت بشرط ش  
مثل ماهيت انسان به همراه ويژگيهاي يكي از افـراد  . عارض آن شود، در نظر گرفته شود    

ن  به قيـد اينكـه بـا آ        ، بشرط لا ماهيت است     ماهيتِ ، ماهيت بشرط لا   ء مثل زيد و   شي
مثل لحاظ جسم به شرط عدم بياض، يا لحاظ انسان به شـرط             . عدم چيزي لحاظ شود   

شرط لا، ماهيـت    ب ـماهيـت   : حاصل آنكه ماهيت بر سه قـسم اسـت        . غير موجود بودن  
مسلماً ماهيتي كـه در اينجـا مقـسم واقـع شـده اسـت،       . و ماهيت لا بشرط شيء  بشرط
 مقسم هميشه نسبت بـه      همچنان كه . بشرط است   لا ،گانه  نسبت به اين اقسام سه     ،خود

  هـيچ  بشرط است و هم يكي از اقسامش و        پس هم مقسم لا    .بشرط است  اقسامش، لا 
لا بشرط . بشرط مقسمي تفاوت دارد  لا با بشرط قسمي   زيرا لا  ؛آيد  نمي اشكالي پيش 

  

ود
وج

ت 
حد

ي و
ظر

ي ن
مبان

ي 
رس
 بر
ن و

تبيي
/ 

شها
وه
پژ

۴۳  

 ،كنـد   مـي  رها از هر قيـدي اعتبـار       را لا بشرط و مطلق و       آن است كه ذهن آن     قسمي
  . مقسمي آن است كه حتي از قيد اطلاق هم رهاستشرطب ولي لا

  .پردازيم  مياعتبارهاي وجودپس از ذكر اين مقدمه به بيان 
 وجـود بـشرط لا،      :)۴۲: ۱۳۷۲جـوادي آملـي،     (  داراي اعتبارهاي متعددي است    ،وجود

وجـود  : وجود لا بـشرط هـم بـر دو قـسم اسـت     . و وجود لا بشرط شيء  وجود بشرط 
وجود لا بشرط مقسمي همان وجـودي اسـت         . لا بشرط مقسمي  بشرط قسمي و وجود      لا

نـام  .. .آن لحاظ نشده است و حتي كلمة ذات، وجود كه هيچ تعين و نام و وصف در  
آن مقام نخواهد بود و وجود لا بشرط قسمي همان وجود به قيد اطلاق اسـت كـه از                   

د به قيد  مثل وجويء، وجود بشرط ش.شود  مين به نفس رحماني و فيض منبسط ياد     آ
  .شناسي است ماديات و يا مثلاً جاندار بودن كه موضوع علم فيزيك و زيست
 چنانكه موضوع علم ،وجود بشرط لا، مثل وجود به شرط تجرد و غير مادي بودن

 زيـرا   ؛در اينكه واجب تعالي لا بشرط قسمي نيست هيچ ترديدي نيست          . النفس است 
لاق است به اين معنا كه اين وجود اگر    لا بشرط قسمي وجود مقيد به قيد سريان و اط         

مـثلاً نفـس    . ش همان اطلاق است   ا  بخواهد در متن خارج تحقق يابد، هويت وجودي       
تعـين اول، تعـين ثـاني، عـالم      (رحماني در عرفان، حقيقتي است كه تمامي تعينات را          

 ؛ چيـزي وراي سـريان نـدارد   ، اين وجـود .در خود دارد )  عالم مثال و عالم ماده     ،عقل
اگـر قـرار باشـد    . ني مقيد به قيد سريان است و در خارج هم با اين قيد محقق است    يع

 يعني وجودش لا بشرط قسمي باشد معنايش اين اسـت           ،حق تعالي مقيد به قيد اطلاق     
در حالي كه حقيقت حـق تعـالي فـوق سـريان            . در خارج با همين قيد محقق شود      كه  

همه ساري باشد و لـذا در همـة         است و همين فوق سريان بودنش موجب شده كه در           
از  .قيدها و تعينها حتي در نفس رحماني كه مقيد بـه قيـد اطـلاق اسـت، وجـود دارد                   

يعنـي هماننـد     شـيء،    طرف ديگر واجب تعالي منزه از آن است كه وجـود بـه شـرط              
  . و روشني استموجودات امكاني، مقيد و محدود باشد و اين در كمال بداهت

ب تعالي، وجود لا بشرط مقسمي است يا بـشرط لا، ميـان   اما اينكه آيا وجود واج 
 حكما بر اسـاس تـشكيك، واجـب تعـالي را بـشرط لا             . فلاسفه و عرفا اختلاف است    

دانند، اما عرفا بر پاية وحدت شخصي وجود، مرتبة بشرط لا را همـان مقـام احـديت                    مي
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كننـد، لا بـشرط      مـي   نه مقام ذات و مقام ذات را كه از آن به غيب الغيوب تعبير              دانند  مي
 )۳۰: ۱۳۸۲؛ آشـتياني،    ۲۳: ۱۳۷۶عـصار،   (هـم برخـي      البتـه در ميـان عرفـا      . داننـد   مي مقسمي

هماهنگ با فلاسفه، وجود حق تعالي و هويت واجب را مقام و مرتبـة وجـود بـشرط لا،                   
انـد و موجـود حقيقـي را        يعني وجود بشرط عدم اشيا و عدم تعينات امكانيه قلمداد كرده          

كننـد    مي دانند و از او به مرتبة احديت و غيب اول و تعين اول تعبير               مي جودهمان مو 
 ،كننـد   مي باشند، ظهور حقيقت قلمداد     مي و ممكنات را كه از تجليات همين حقيقت       

، وجـود بـشرط لا،   )۵۳: ۱۳۷۲جـوادي آملـي،   (  خلاصه اينكـه در فلـسفه  .نه اصل حقيقت
 ، اثـر او   ءعل او و وجود بـشرط شـي       ف) بشرط قسمي  لا(واجب و وجود بشرط اطلاق      

د، با اين تفاوت    نباش  مي مند و موجود بالذات    باشد و هر سه، از حقيقت وجود بهره        مي
 امـا   ،، بـه حيثيـت تعليليـه موجودنـد        يء شرط ش ـ  هكه وجود به شرط اطلاق و وجود ب       
و ) حيثيـت تعليليـه   ( اي، اعـم از واسـطه در ثبـوت         وجود بشرط لا بدون هـيچ واسـطه       

امـا در   .  بلكه بـه حيثيـت اطلاقيـه موجـود اسـت           ،)حيثيت تقييديه ( ر عروض واسطه د 
كـدام   شوند و هـيچ     مي تعينهاي گوناگون واجب قلمداد     به عنوان  موردعرفان هر سه    

و . موجود بالذات نيستند و كثرت آنها به نحو تـشكيك ظهـوري اسـت نـه وجـودي                 
دي حتي قيد اطلاق     يعني حقيقت صرفي است كه از هر قي        ، لا بشرط مقسمي   ،واجب

، »غيـب مجهـول   «،  »توجود بح «،  »لا اسم و لا اسم له     « هم آزاد است و از آن به مقام       
  .)۲۱۴: تا ؛ ابن تركه، بي۷۰۴: ۱۳۶۸آملي، ( اند ، تعبير نموده»عنقاء مغرب« و »كنز مخفي«

اطلاق مقسمي حق تعالي به اين معناست كه ذات واجب را تنها نبايـد در تعينـات               
.  بلكه در عين اينكه در اين تعينات هـست، ذاتـي وراي آنهـا هـم دارد        ،فتون يا ئو ش 

كه اند    هو گفت اند    هاز مرتبة بشرط لا دانست      قائلين به اين قول، حقيقت وجود را وسيعتر         
؛ ۲۰۶: ۱۳۸۲آشتياني،  ( ، تجلي اول حق است نه خود حق       ) بشرط لا  ةيعني مرتب (اين مرتبه   

از نظـر كـساني كـه وجـود حـق           . )۱۹۵: ۱۳۷۶ألهين شيرازي،   ؛ صدرالمت ۵۴: ۱۳۷۲جوادي آملي،   
 لا بشرط مقسمي است، حق تعالي، مطلق از هر قيد و تعيني است و حتي مقيـد     ،تعالي

 زيرا اگر متعين به مثلاً اسم ظاهر باشد معنايش اين اسـت     ؛به اسما و صفات هم نيست     
ش ايـن اسـت كـه ديگـر          اسم اول باشد، معناي    هكه ديگر باطن نيست و يا اگر متعين ب        

ليت و آخريت، يـك نـوع تقيدنـد، در حـالي            بنابراين ظهور و بطون و اوّ     . آخر نيست 
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توانـد هـم در مـوطن         نمـي   مطلـق از آنهـا باشـد والا        ، حق تعالي بايد در مقام ذات      كه
 جا ه در حالي كه سخن اين است كه حق تعالي هم،ظهور باشد و هم در موطن بطون      

فقط اسم ظاهر باشد، ديگر     غير نگذاشته است و اگر قرار باشد        را پر كرده و جا براي       
بنـابراين حـق    . )۴۰: تـا   پناه، بي   يزدان(  يعني آنجا را پر نكرده است      ؛باطن نيست در مرحلة   

 متعين به هيچ تعيني نيست؛ يعني اينكه ذات حق تعـالي، اطـلاق              ، ذات ةتعالي در مرتب  
مقسمي، متعين به هيچ تعينـي نيـست، امـا          البته با اينكه اين وجود مطلق       . مقسمي دارد 

همـة   همچون نفس كه در   . تمامي صفات در آنجا به نحو كامل و مندمج وجود دارد          
اينكه نفس ذاتـي فـوق سـريان دارد         .  ولي ذاتي فوق سريان هم دارد      ،قوا سريان دارد  

معنايش اين نيست كه در مقام ذات، حقيقت عقلاني، حسي و يا خيـالي را نـدارد، بلكـه                   
  . اين قوا به نحو اندماجي و بدون امتياز يا ترجيح يكي بر ديگري وجود دارندةهم

  تجلي
آيـد، مبحـث      مـي   اطلاق مقـسمي حـق تعـالي بيـرون         مسئلةيكي از مباحثي كه از دل       

 حق تعـالي در مقـام ذات داراي حـالات و صـفاتي              : گفتيم ؛ يعني چنانكه  تجلي است 
يم هرگاه آن صـفات     يگو  مي اينك. رداست كه به نحو كمون در آن موطن وجود دا         

. كند  مي كامن در مقام ذات، به صورت مفصل درآيند، بحث ظهور و تجلي معنا پيدا             
 يعني آشكار شدن صفات و كمالات كامن و مندمج در ذات            ،به عبارت ديگر ظهور   

 يعنـي اينكـه آن ذات مطلـق، مقيـد شـود و              ؛ظهـور  حق به صورت تعينات گونـاگون     
 نفـس در  همچنـان كـه  . دهـد   مـي  كه در اين مقام بروز و تفـصيل رخ تعيني را بپذيرد  

مقام ذات، قوايي به صورت كـامن و منـدمج دارد، كـه هرگـاه ايـن قـوا بـه صـورت                    
  .كند  مياي از قوا تجلي و ظهور مفصل درآيند در واقع نفس در صورت قوه

  :گويد  مي در اين زمينههالدين ابن ترك صائن
ابـن تركـه،    ( نـات  مـن التعيّ   يءناً بش  المطلق متعيّ  یني به صيرور  والقول بالظهور هيهنا يع   

  .)۳۰۴: تا بي

 ،افتـد   نمـي  به اعتقاد عرفا ذات مطلق حق تعالي در مقام ظهور و تجلـي از اطـلاق               
 به عبارت ديگـر ايـن حـالات و صـفاتي كـه ظهـور              . شود  مي بلكه به يك نحو متعين    
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 نـه اينكـه چيـزي از حـق جـدا            ،دباشن  مي ، حالات و صفات همان ذات مطلق      يابند  مي
به عبارت ديگر موصوف به اين صفات بـارز، حـق سـبحانه اسـت و در دلِ هـر                   .شود

لذا اين صفات، جلوه و نمود اويند و هموست         . شود  مي صفت بارز، حق سبحانه ديده    
  .)۴۵: تا پناه، بي يزدان( كه ظهور كرده است

   الهيياسما
 عرفا در هـر تجلـي     ةبه عقيد . شود  مي  مطرح به دنبال بحث تجلي و ظهور، بحث اسما       

 ة مجموع ـ كـه و ظهوري از حق، صفتي تحقق دارد كه با ذات حق لحاظ شـده اسـت         
 بنابراين وقتـي حـق تعـالي بـه تعـين خـاص            . نامند  مي اين صفت خاص و ذات را اسم      

 تحقـق ) مثـل رحمـن يـا هـادي       ( متعـين شـود، اسـم خـاص       ) مثل رحمت يا هـدايت    (
  .شود  ميدر هر اسمي، ذات حق مشاهدهبنابراين . يابد مي

توان گفت كه تجلي در واقع يك نحوه تنزل از مقام ذات و بروز حقـايق                بنابراين مي 
  .)۵۰: همان( كنند  مي الهي ياديت از اين حقايق به اسماعرفي است كه اهل مياسما

  :گويد  ميچنانكه محقق قيصري در شرحش بر فصوص
 الـرحمن ذات  ّ إني بالاسـم، ف ـ ياته تـسمّ  من تجلّ، تجلّنه واعتباروالذات مع صفهٍ معيّ   

 سـماء سـماء الأ  أ هـي    یسـماء الملفـوظ   هـذه الأ  . ار ذات لهـا القهـر      والقهّ ـ یلها الرحم ـ 
  .)۱۳: تا قيصري، بي(

پس از تبيين ديدگاه عرفا دربارة هستي و بيان نظرية وحدت وجود، اينك اين سؤال               
ز يك طرف عين اشـيا و در عـين حـال    شود كه چگونه است كه حق سبحانه ا        مطرح مي 

غير آنهاست؟ و به عبارت ديگر تمايز حق بـا موجـودات و تجليـات در چيـست؟ در                 
اينجاست كه بحث تمايز احاطي كه ابن تركه براي اولين بار و بهتـر از هـر كـسي در              

  :گويد  ميابن تركه در پاسخ اين پرسش. شود  ميتمهيد القواعد آورده است، مطرح
، حـاطی و علي سـبيل الإ    أا علي سبيل التقابل له      إمّ :ر علي وجهين  ما يتصوّ ن إنّ يّ التع ّ  إن

ن يكون أا إمّا يغايره  عمّيء ما به يمتاز الشّ ن لأکصلاً وذلأمر الامتياز عنهما  ألايخلو  
ن يكـون ثبـوت      أ اإمّ ـز وثبوت مقابلها لما يمتاز عنه كالمقابلات و        للمتميّ یثبوت صف 

ه أنّ ـ من حيـث      والعامّ ه كلّ أنّ من حيث    ز الكلّ وتها للآخر كتميّ  ز وعدم ثب   للمتميّ یصف
 ـ  أ و .اتـه جزئيّأجزاءه و لي  ی إ  بالنسب عامّ ن أ و ل منـه لابـدّ    وّز فـي القـسم الأ     مـارات التميّ
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 یمـور المتقـابل   و مبـادئ نـسب بـين الأ       أها نسب   ی أنّ ضرور. ن عن المتعيّ  ی خارج تكون
هـا بعـدمها ينتفـي      ی أنّ ن ضـرور  ي التعـيّ  مـراً زائـداً عل ـ    أن تكـون    أوفي الثاني لايمكن    

تـه باعتبـار    قـت كليّ  مـا تحقّ  إنّ  الكلّ إذ ، هي هي  ی وبها صارت الحقيق   ین المتعيّ یالحقيق
  .)۲۴۰: تا ابن تركه، بي( ... العامّکه وكذلأجزاءجزاء وبها يمتاز عن حاطته الأإ

تمـايز  : تمايز بـر دو گونـه اسـت    :توان چنين توضيح داد كه   مي  تركه را  نسخن اب 
 تمايز دو جانبه است به اين معنا كه هـر يـك             ،در تمايز تقابلي  . تقابلي و تمايز احاطي   

 در ايـن نـوع تمـايز،    .از طرفين داراي حقيقتي است كه طـرف ديگـر فاقـد آن اسـت             
شود، اموري عرضي و زايد بـر         مي امتياز يعني اموري كه به عنوان موارد تمايز مطرح        

  .است.. .بكر كه امتيازشان به شكل، رنگ، قد و مانند تمايز زيد و. ذات است
اما در تمايز احاطي تنها يكي از طرفين داراي خصوصيتي است كه طـرف ديگـر                

 عامل امتياز، خارج از ذات طرفـي اسـت كـه داراي آن              ،در اين تمايز  . فاقد آن است  
كليت يك مجموعة ده جزئـي    . مانند تمايز جزء و كل يا عام و خاص        . خصوصيت است 

مثلاً عدد صد و عـدد  . باشد  يك جزء آن از ذات آن كل جدا نيست و زائد بر آن نمي از
عدد صد به دليل امري كـه خـارج از آن اسـت از عـدد ده ممتـاز                   . ده از هم متمايزند   

تمايز بـين حـق تعـالي و        .  بلكه صد با ويژگي صد بودن از عدد ده ممتاز است           ،نيست
ويه و احاطي است؛ يعني ذات محيط به نفس         س  موجودات كه شئون او هستند تمايز يك      

يعني محيط چون محيط است در دل محـاط حـضوري         . شود  مي احاطه از محاط جدا   
به نفس تحقق محيط، تحقق     ) وجودات امكاني (وجود دارد و عين آن است و محاط         

سـوية   مثال ديگري كه بـراي تمـايز يـك        . دارد و چون محاط است، غير محيط است       
 زيرا  ؛است.. . خاصه مثل ميز، فرش و     ياز اشيا  شيء   د، تمايز مفهوم  توان ز   مي احاطي
به دليل احاطه و شـمول خـود چيـزي را در مقابـل نـدارد و امتيـاز آن از                شيء   مفهوم

تمايز حق از موجـودات هـم تمـايز         . باشد  مي امور خاصه به همان احاطه و شمول آن       
اش  تقـابلي باشـد، لازمـه      زيرا اگر تمايز حق از موجـودات         ؛سويه و احاطي است    يك

يعني خداي جـداي     . بينونت عزلي باشد   ،اين است كه بينونت حق تعالي و موجودات       
خواهنـد بگوينـد كـه مخلوقـات از        مي  در حالي كه عرفا در وحدت شخصيه       .از خلق 

  .ون او هستندئ بلكه طوري از اطوار و شأني از ش،حق سبحانه جدا نيستند
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  حكمت فلسفي

   در قرآن و حديثمصداقي از حكمت

  االله فياض صابريعزيز    
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد    

  چكيده      
ابتدا معناي حكمت در لغت، قرآن و تفاسير، حديث و اصطلاح حكما، سـپس              

رابطة حكمت  .  حكمت مشاء، اشراق و متعالي بررسي شده است        :اقسام حكمت 
ة نتيج ـ. دهد  را تشكيل ميو كلام و همچنين حكمت و دين بحث بعدي اين مقاله  

سعادت حقيقي يا منـشأ سـعادت حقيقـي انـسان فلـسفه،      ن است كه اين بحث آ 
يعني شناخت صحيح الهيات است يا شناخت الهيات دخالـت تـام در آن دارد؛               
زيرا سعادت حقيقي انسان يا فعلي شدن كمالات نظري و عملي اسـت و يـا بـر                  

شي، خودر هر صورت، شناخت مسائل الهي سبب .  استفعلي شدن آنها مترتب
  . مطلوب همه انسانهاستآرامش و راحتي حقيقي هميشگي انسان است كه

  .حكمت متعاليه، حكمت مشاء، حكمت اشراق، سعادت :يواژگان كليد

  مقدمه

 بـسيار مـورد تمجيـد قـرار         ،يث و عبارات دانـشمندان بـزرگ      دحكمت در قرآن، احا   
 آن جـزو غـرض       و تعلـيم   )۲۶۹/ بقره(حكمت در قرآن، اعطاي خير كثير       . گرفته است 


